
 

  ١١از  ١شماره صفحه:   / ٢٠ه يس جلسه تفسير سور

   

  ٢٠رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و  ) الْيوم نختم علي٦٤) اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ (٦٣كُنتم توعدونَ ( هذه جهنم الَّتي﴿

و لَو نشاءُ  )٦٦أَعينِهِم فَاستبقُوا الصراطَ فَأَني يبصرونَ ( و لَو نشاءُ لَطَمسنا علي )٦٥كانوا يكْسِبونَ ( تشهد أَرجلُهم بِما

) و ما ٦٨لْخلْقِ أَ فَلا يعقلُونَ () و من نعمره ننكِّسه في ا٦٧مكانتهِم فَما استطاعوا مضيا و لا يرجِعونَ ( لَمسخناهم علي

  ﴾)٦٩لَه إِنْ هو إِلاَّ ذكْر و قُرآنٌ مبين ( علَّمناه الشعر و ما ينبغي

 امکان توجيه آيه دال بر جهنم منقول به ظهور آن

آمده است  »فجر«ركه اما آنچه در سوره مبا ،در جريان جهنم, ظاهر اين آيات اين است كه جهنم غير منقول است

و ﴿اين است  »فجر«سوره مباركه  ٢٣آيه  ؛دهد كه جهنم منقول هم داريماين نشان مي ﴾ءَ يومئذ بِجهنمو جي﴿كه 

نظير آيه قبل كه  ؛اشد, ظهور ب»مجيء«اگر منظور از اين  ﴾ءَ يومئذ بِجهنم يومئذ يتذَكَّر الْإِنسانُ و أَني لَه الذِّكْريجي

ظهـور   ؛ يعنيآيندها صف اندر صف آمدند و ميآن روز خدا آمد و فرشته ١﴾و جاءَ ربك و الْملَك صفا صفا﴿دارد 

را ظهور جهنم  ؛ يعني﴾ءَ يومئذ بِجهنمجي﴿گاه اين آن ،باشد» ظَهر«به معناي  »جاءَ«اگر به قرينه آيه قبل كه  ،كنندمي

 .ديگر ما دليلي نداريم كه ما جهنم منقول داريم ٢﴾و برزت الْجحيم للْغاوين﴿اي كه دارد برابر آيه ،خواهد بفهماندمي

                                                
  .٢٢. سوره فجر, آيه١
  .٩١. سوره شعراء, آيه٢
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شود. اين آن بايد توجيه  ١آورندكشان ميالبته آن رواياتي كه در ذيل اين آيه هست كه جهنم را با غل و زنجير كشان

ءَ يومئـذ  و جـي ﴿توان ايـن  است مي »ظَهر«به معناي  ﴾جاءَ ربك﴿تحمل است كه چون  آيه به قرينه آيه قبل قابل

منهرا با آيه  ﴾بِج﴿لْغاوينل حيمالْج تزرب جهنم بودن كه منقول است يا غير منقولراجع به ن يا هماهنگ كرد. ﴾و، 

  منتها بايد روايات را توجيه كرد. 

 نداری انسان و جهاه به هدفاثبات معاد با توج

اين است كه حق  آن معادي نباشد لازمهمعاذ االله ـ  ـكند اين است كه اگر سبحان اقامه مي كه خداي ی رااصل برهان

بعد از مرگ و ميرند براي اينكه اينها همه مي ،و باطل, كفر و ايمان, صدق و كذب, خير و شر, قبيح و حسن يكي باشد

ساءَ ما  سواءً محياهم و مماتهم﴿شود همه اينها يكي است معلوم مي ،شود كه پاداش يا كيفر ببيندهم كسي زنده نمي

ولي آن عالم هم مثل همين عالم است كه هر كسي  ؛اين محال است و اگر كسي خيال كند كه آن عالَم هست ٢﴾يحكُمونَ

چنين پندار باطلي داشتند آن را هـم   »كهف«ه سوره مباركه ها طبق آيبتواند از راه باطل به مقصدي برسد كه برخي

و ما أَظُن الساعةَ قائمـةً و لَـئن   ﴿ :اين بود آنسوره  ٣٦كه گذشت آيه  »كهف«كند. در سوره مباركه ن نفي ميقرآ

اگر معادي هم  ،هاي فراوان را دادات و اين باغجناين به ما خدا در دنيا  ﴾ربي لَأَجِدنَّ خيراً منها منقَلَباً رددت إِلي

اين حرف باطل است  ٣﴾أَ كَفَرت بِالَّذي﴿ :دهد. اينكه خدا فرمودباشد بيش از اين مقدار يا مثل اين مقدار را به ما مي

بنابراين  .﴾ما يحكُمونَسواءً محياهم و مماتهم ساءَ ﴿گوييد و مانند آن كه خدا فرمود: و از كجا اين سخن باطل را مي

مما لا ريـب  «شود لذا مسئله جهنم و شت و جريان قيامت مي ؛شده استبه چند دليل مسئله ضرورت معاد تثبيت

  ».فيه

                                                
 .٢٨٧، ص٢٠. ر.ک: تفسير الميزان، ج١
  .٢١. سوره جاثيه, آيه٢
  .٣٧. سوره کهف, آيه٣
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 بودن آن» مسئول عنه«واقع شدن قلب با توجه به » مسئول«چگونگی 

ك بِه علْم إِنَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كُـلُّ  لا تقْف ما لَيس لَ﴿گذشت كه  قبلیدر جريان سؤال كردن كه در بحث 

درباره و هستند  »عنهمسئول«ا آو درباره سمع و بصر روشن است كه انسان مسئول است  ١؛﴾أُولئك كانَ عنه مسؤلاً

سان, انگيزه انسان همان قلب كه حقيقت انسان است, قلب انسان, محور اعتقاد انسان, تصميم انسان, انديشه ان »فؤاد«

إِلاَّ من أَتي ﴿روح اين شخص مريض است و اگر گفتند: باطن و  يعني ٢؛﴾قُلُوبِهِم مرض في﴿اگر گفتند:  .انسان است

همان محور انديشه و تصميم و  »فؤاد«حقيقت اين شخص, روح اين شخص سالم است. اگر  يعني ٣؛﴾اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ

اسـت ديگـر    »عنـه مسـئول «تصديق نظري و عزم و اراده و اخلاص عملي, همه همين قلب است اگر قلب تصور و 

لكن قرآن كريم با تعبيرات و حيثيات گوناگون  ،باشد »عنهمسئول«تواند تواند مسئول باشد و اگر مسئول است نمينمي

مثل عاقل و معقول, عالم  ؛شوندهم جمع مي . مستحضريد بعضي از عناوين هستند كه دوتايي بااست اينها را حل كرده

عاقل  و علم داردهم به خودش  ،داردطوري كه به چيز ديگري علم انسان همان ؛شونداينها با هم جمع ميکه و معلوم 

ممكن است كه چند مفهوم بر شيء واحـد صـادق    ،اين دو مفهوم بر يك مصداق صادق استکه  ٤»يعلم نفسه«است 

الآن الف كه شيء بسيط است و مخلوق خداي سبحان است چند مفهوم بر او صـادق   ؛اهنگ باشندباشند و با هم هم

هم  و هم مقدور خداست ،وع خداستهم مصن ،هم معلومِ خداست ،هم معلول خداست ،الف هم مخلوق خداست :است

من «, »ن حيثية آخرم«صادق است نه  ٥»من حيثية واحدة«اين چندين عنوان و مفهوم بر شيء واحد که مرزوق خدا 

در طرف كمال نسبت به ذات اقدس  ؛ندباشمی ند كه با هم هماهنگهست صادق است. بعضي از مفاهيم »حيثية واحدة

است » من حيثية واحدة«خداي سبحان همه اين اسماي حسنايي كه دارد اينها  ،در طرف نقص نسبت به ممكنات و الهي
                                                

  .٣٦. سوره اسراء, آيه١
  .١٠. سوره بقره, آيه٢
  .٨٩. سوره شعراء, آيه٣
  .٢٤٨. رسائل ابن سينا، ص٤
  .٣٥١. القبسات، ص٥
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هـو  «حي باشـد  جهتی از يك جهت قدير باشد, از جهتي عليم باشد, از  ؛ يعنیباشدخدا مركّب معاذ االله ـ  ـنه اينكه  

بر ذات خـدا صـادق    »من حيثية واحدة«تعالي اسماي حسنا و كذا و كذا. درباره واجب» الصمد سميع الحي القدير ال

ود چند مفهوم بر يك شيء شبنابراين مي ،ندهست صادق »من حيثية واحدة«اسماي فراواني  ،در طرف ممكنات ند،سته

ولي بعضي از  ؛عالم و معلوم از همين قبيل است, عاقل و معقول از همين قبيل است ؛صادق باشد »من حيثية واحدة«

شـيء كـه   زيـرا  شوند مثل علت و معلول, خالق و مخلـوق,  که با هم جمع ممكن نيست و ند كه ابا دارند هست مفاهيم

د. پس ما يك نحتماً اين دو مفهوم, دو مصداق دار ؛تواند خالق خودش باشدء كه نميشي و تواند علّت خودش باشدنمي

  يك سلسله مفاهيم داريم كه حتماً از هم جدا هستند.  و شوندتوانند با هم جمع م داريم كه ميسلسله مفاهي

مـن حيثيـة   «مظلـوم  هـم  و شيء هم ظالم باشد  ؛دندهد كه بايد دو حيثيت باشين نشان ميچنمسئله ظالم و مظلوم 

اما  ،مظلوم باشد نسبت به بكر, بكر به او ظلم كرده و ممكن است زيد ظالم باشد نسبت به عمرو ،شودجمع نمي »واحدة

و مـا  ﴿آسان نيست. در بخشي از آيات قـرآن كـريم دارد   آن تصور  ،خودش هم ظالم باشد هم مظلومبه زيد نسبت 

فُسأَن نلك و اللَّه مهونَظَلَممظْلي ميعني اينها ظلم به نفس كردند .خدا به اينها ظلم نكرده اينها ظلم به نفس كردند ١؛﴾ه 

كند درست است كه اخلاق بد پيدا مي و جا گفته شد كه انسان وقتي عقيده بدهم مظلوم. از اينو ند هست چه؟ هم ظالم

آن وقت اگر  ،لك خودش نيست امانت الهي استاما خودش, م ،به خودش ضرر رساندهو به خودش آسيب رسانده 

چون اگر انسان مالك خودش  ،امانت الهي بود تصوير اين معنا دشوار نيست كه انسان امانت خدا را مورد ستم قرار داد

اما وقتي امانت الهي  ،براي اينكه ملك خودش است ،هم مظلومو شود بود اين سؤال جا داشت كه چگونه هم ظالم مي

لَـا  «مان نيستيم, مالك خودمان نيستيم ملك خودکه شود معلوم مي ،كس حق انتحار و خودكشي نداردذا هيچل ؛است

                                                
  .١١٧. سوره آل عمران, آيه١
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توانستيم دربـاره خودمـان   اگر ما مالك خودمان بوديم كه مي ،انسان ملك ذات اقدس الهي است ١»يملك إِلَّا الدعاءَ

اگر انسان مالك خودش بود  شود.اساس اين دو عنوان ترسيم مين براين ظالم و مظلوم بودن انسابنابر .تصميم بگيريم

  بودن هم همين است.  »عنهمسئول«در جريان مسئول و  ؛ظالم و مظلوم فرض نداشت

قلب موجودي است متفكّر, مختار, صاحب جزم و تصور و تصديق و انديشه و قياس, صاحب عزم و اراده و نيت و 

خودت شود زير سؤال برد كه مي »فؤاد«همين موجود را به نام  .در انگيزه او تواناست هم و هم در انديشهکه اخلاص 

 که هم مظلومو مثل اينكه هم ظالم است  ؛»عنهمسئول«هم و بنابراين هم مسئول است  ؟بيراهه صرف كرديدر را چرا 

  .﴾ما لَيس لَك بِه علْم لا تقْف﴿اين راجع به آن آيه  .دو حيثيت در شيء واحد به اين جهت قابل جمع است

  باشد چطور؟ »فؤاد«استاد اگر منظور خواطر  :پرسش

اعتقادهـا,   اسـت؛  قلب خودش را درباره خواطر باطـل مصـرف كـرده    انسانچون  ،خواطر هم همين استپاسخ: 

كاري  ؟ا را كرديكنند كه چرا اين كارهسؤال » فؤاد«آن وقت از خود  ،ندهست» فؤاد«ها همه افعال ها, خاطرهاخلاق

گردد گردد يا به احكام برميگردد يا به اقوال برميگردد يا به اخلاق برميكند بالأخره يا به عقيده برميمي »فؤاد«كه 

مسئله نبوت و  ،فرق استبين اينها د. درباره فروع دين با اصول دين نروهمه اينها زير سؤال مي ،گردديا به افعال برمي

زء اصول مذهب يا اصول دين است كه اعتقاد به اينها واجب است; لذا اگر كسي اينها را نشناسد يا از امامت و اينها ج

بـه دسـتور اينـها عمـل نكنـد       لی اگرو ؛نظر اصول دين در جاهليت است يا از نظر اصول مذهب در جاهليت است

كفر شخص اين  ،ولي عمل نكند ؛ا معتقد باشدبه امامت يا به نبوت اينه و كار است كه آا را قبول داشته باشدمعصيت

  عملي دارد نه كفر اعتقادي.

  

                                                
  .٨٥٠، ص ٢٠. مصباح المتهجد، ج١
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 نای دانستن زبان قرآن و عدم استفاده مطالب علمی از آرد بر محاوره

پس ما چگونه مطالب علمي را از قرآن استفاده  ،گويدشود قرآن به زبان محاوره سخن مياما اينكه گاهي گفته مي

جا كه زبان قصه و داستان و آن ،هاي علمي است جا براي زبان محاوره نيسته جاي بحثجا ككنيم؟ مستحضريد آن

, قرآن كريم چهارجا بودن قرآن در جريان علمي .خواهد قرآن نقل كند آن به زبان محاوره استجريان مردمي را مي

اما وقتي قصه  ،علمي است اآ همهکه چهار طايفه آيات دارد و چهار بخش قرآن  ؛علمي است آا همهکه حرف زد 

اي كه انبيـا(عليهم  جا ديگر زبان, زبان محاوره است. در مسئلهمردمي و قصه پيغمبران و اينها را بخواهد نقل كند اين

چيست چهار كار رسمي  انخصوصاً, كارهايش (عليه و علي آله آلاف التحية والثناء)السلام) عموماً, وجود مبارك خاتم

و يعلِّمكُم ما لَم تكُونوا ﴿سه;  ١,﴾و يزكِّيهِم﴿, دو;﴾و الْحكْمةَ﴿, يك; ﴾يعلِّمهم الْكتاب﴿فرمود:  ،م كردسنگين را اعلا

خواهد جريان شمس و قمر چهار; اينها فقط علميِ محض است. در جريان طلوع و غروب آفتاب وقتي مي ٢,﴾تعلَمونَ

دانند چه رسد به محاوره كـه  خيلي از خواص اينها را نمي که گويدعلميِ محض سخن ميرا مطرح كند با چهار طايفه 

رب الْمشـرِقَينِ و رب  ﴿يـك طايفـه;    ٣,﴾رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴿ ؟داردآيه چرا قرآن در اين زمينه چهار طايفه 

بدون مغرب چهار طايفه; اين  ٦﴾و رب الْمشارِقِ﴿طايفه سوم;  ٥,﴾ارِبِرب الْمشارِقِ و الْمغ﴿دو طايفه;  ٤,﴾الْمغرِبينِ

ايـن بـراي مـنجمين و     ،اين زبان محاوره نيست ،چيست انفرقش »اربعه«اين طوايف که دانند را خيلي از خواص نمي

بِالشمسِ  يأْتي﴿خدا  ،فرمايد آفتاب طلوع كردهخواهد حرف بزند مياما وقتي مياست، مقام محقّقين و مفسرين عالي

                                                
  .١٢٩, آيه. سوره بقره١
  .١٥١. سوره بقره, آيه٢
  .٢٨. سوره شعراء, آيه٣
  .١٧. سوره الرحمن, آيه٤
  .٤٠. سوره معارج, آيه٥
  .٥. سوره صافات, آيه٦
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اين  ؛هر چه هست مشرق است ،فرمايد ما اصلاً مغرب در عالَم نداريموقتي بخواهد به آن اوج برسد مي ١﴾من الْمشرِقِ

چه رسد به محاوره. غرض اين اسـت كـه زبـان     ،مغرب نداريمو شوند كه ما فقط مشرق داريم را خواص متوجه نمي

  كند هست.جريان را مطرح مي جا كه قصه ومحاوره آن

 ﴿الْيوم نختم﴾با التفات از خطاب به غيبت با کلمه  تبهکارانتحقير 

از  کـه  خواهيم بكنـيم ما يك كار تازه مي ؛ يعني﴾الْيوم﴿جا با يك اعلامي فرمود: در اينمطلب بعدي آن است كه 

اصلَوها ﴿خطاب بود,  ﴾كُنتم توعدونَ هذه جهنم الَّتي﴿جا كه فرمود: در آناست. خطاب به غيبت التفات پيدا كرده 

 ؛ يعنياستاز خطاب به غيبت التفات كرده الْيوم﴾ ﴿با تصدير كلمه خطاب بود, الآن تحقيراً  ﴾الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ

مگر قبلاً كار  .كنيماست كه دهنشان را مهر مي دهيم, آن كار تازه چيست؟ اينخواهيم يك كار تازه انجام ما ميامروز 

 سمعهِم و علي و علي﴿كه قبل بود  ﴾قُلُوبِهِم ختم اللَّه علي﴿مهر كرديم  قبلاً ما قلبشان را كه ،بله :ديگر كرديد؟ فرمود

يروز دهن اينها را باز گذاشتيم كه هر چه ما د .خواهيم دهنشان را مهر كنيمامروز مي ،قبل بودهم  ٢﴾أَبصارِهم غشاوةٌ

 قُلُـوبِهِم و علـي   ختم اللَّه علي﴿فهمند خواستند بگويند گفتند, قلبشان را مهر كرديم براي اينكه ديگر چيزي نميمي

هِمعملي﴿اما  ،﴾سع ةٌ وشاوغ مصارِهدر سوره مباركه  .گويندخواهد بدهنشان را باز گذاشتيم كه هر چه دلشان مي ﴾أَب

بينيد ما دهن اينها را باز گذاشتيم هر مي ﴾ذلك قَولُهم بِأَفْواههِم﴿در جريان قوم مسيح(سلام االله عليه) فرمود:  »توبه«

زنند بـيش از  هايي كه ميفرمود امروز حرف ،اين بود »توبه«خواهند بگويند, بگويند. آيه سي سوره مباركه چه مي

و قالَت ﴿ :اين است »توبه«آيه سي سوره مباركه  .مسئله قلب و برهان و تصديق قلبي در آن نيست يعنی ؛دهن نيست

ولي دهنشان را باز  ؛برهان استحرف بي ،﴾الْمسيح ابن اللَّه ذلك قَولُهم بِأَفْواههِم الْيهود عزير ابن اللَّه و قالَت النصاري

است يا مسيح كذا و كذا اين ابن اللَّه﴾ ﴿گويد عيسي اين دهني كه مي .خواهيم اين دهن را ببنديممي روزام ،گذاشتيم
                                                

  .٢٥٨. سوره بقره, آيه١
  .٧. سوره بقره, آيه٢
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قلبشان را كه ديروز بستيم, دهنشان را  ،ماندحالا اعضا و جوارح مي ؛اين را بايد بست و دهن قابل باز بودن نيست

چيست؟ زبان  تكَلِّمنا﴾﴿حالا  .زنندحرف مي ينيد كه چطوربب ،زنندبنديم حالا اعضا و جوارحشان حرف ميمي امروز

دهد؟ اين را زبان چطور شهادت مي ،شما دهن را بستيد ١،﴾تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم﴿که دارد  ی همكه بسته است. در بخش

دوزيم, دو; ها را مييم, يك; لبآوراين بزرگواران به زحمت خواستند توجيه كنند كه ما زبان را از كام اينها بيرون مي

در  ؛گرددبه تعدد موقف برمي اين ولي ظاهر ؛﴾تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم﴿دهد, سه; زبان در بيرون فضاي كام شهادت مي

حـالا   .دهنددر موقف ديگر دهن باز است اينها شهادت مي ،زندكه حرف نمي ﴾الْيوم نختم﴿موقفي دهن بسته است 

ولي  ؟گرددشود كه آا خواستند جمع كنند يا به تعدد موقف برميختم دهن جمع مي ؛ يعني»فوه«شهادت لسان با ختم 

كنيم اين است كه التفات از خطاب به غيبت است; فرمـود يـك كـار    خواهيم كار تازه ما مي» اليوم«از اينكه فرمود 

زننـد  ببينيم اعضا و جوارح اينها چطور حـرف مـي  و اهيم مهر كنيم خوها را مياين دهن ،خواهيم بكنيمجديدي مي

  زنند. زنند, پاها حرف ميها حرف ميآن وقت دست ﴾أَفْواههِم الْيوم نختم علي﴿

   تبيين شهادت قولی و فعلی در قيامت
 .زنند كه حرف ميشهادت قوليهم يك مقدار  و شهادت در قرآن هم دو قسم است: يك مقدار شهادت عملي است

 ٢١ آيـه  ،آورداست كه ذات اقدس الهي اينها را به حرف در مـي  سخنانیاين شهادتي كه براي دست و پاست همان 

است, واقعاً نطق  ﴾ءٍقالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيو ﴿: استاين  »فصلت«سوره 

كه هم  ٢﴾و فُتحت السماءُ *فَتأْتونَ أَفْواجاً﴿اما ذيل آيه است. منتها خدا اينها را به حرف در آورده  ،واقعاً حرف است

آيند آن روز اي به صورت حيوانات در مياز آا نقل كرده كه عده ١هم جناب زمخشري و از ما ٣مرحوم شيخ طوسي

                                                
  .٢٤. سوره نور, آيه١
  .١٩ و ١٨, آيات. سوره نبأ٢
  .٦٤٢، ص١٠. مجمع البيان، ج٣
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 وا ،دهداگر كسي به صورت گرگ در آمده اعضا و جوارحِ او شهادت درندگي مي .ديگر شهادت, شهادت عملي است

اگر به صورت  ،دهدتمام قيافه او شهادت به درندگي مي و پوست او, دست او, صورت او ؛ديگر لازم نيست حرف بزند

شهِدوا ﴿گر گفته شد آن شهادت فعلي است كه ا ؛دهدمي »محاكات«ميمون در آمده تمام اعضا و جوارح او شهادت از 

   .شايد ناظر به آن باشد ٢﴾أَنفُسِهِم علي

   ناتمامی اقرار دانستن شهادت قولی در فضای عرف
دهد نه اقرار, ولي اساس كار اين است كه زبان شهادت مي ؛گوييم اقرار كردگرچه ما با زبان اگر كسي حرف زد مي

همـين اسـت.    ٣﴾تشهد علَيهِم أَلْسِـنتهم ﴿اگر گفت:  ،اي نيستهچون زبان هم مثل دست كار ،اقرار براي قلب است

اما آن ادبيات و  ،گوييم اقرار كردفضاي عرف اگر كسي با زبان خودش بگويد ما اين كار را كرديم ميدر بينيد ما مي

چون زبان هم مثل دست  ،هندددارند شهادت مي ؛ يعنيعمق قرآن اين است كه وقتي با زبان گفتند ما اين كار را كرديم

  داند.كه كارگر اصلي است نفس است; لذا گفتار زبان را قرآن شهادت ميآن ،و پا ابزار كار است

چون فرموديد اما فرداي قيامت  ،دهيمشكل و شمايل مي يا به اعمال خوداين ما هستيم كه در اين دن يعنی :پرسش

  .يكي گرگ است, يكي ميمون است

آيد, اوصاف شيطاني در بيايد بـه  اوصاف حيواني در آمده باشد در قيامت به آن صورت در مي بهاگر كسي پاسخ: 

  آيد. صورت ديگر در مي

                                                                                                                                                                              
  .٦٨٧، ص٤. الکشاف، ج١
  .١٣٠. سوره انعام, آيه٢
  .٢٤. سوره نور, آيه٣
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 علت عدم پرسش از انسان در بعضی از مواقف قيامت

ف ن موقدر آ ؛ يعني﴾يومئذفَ﴿كنيم فرمود در آن موقف ما از كسي سؤال نمي »الرحمن«غرض اين است كه در سوره 

خواهيد سؤال شما از چه كسي مي ٢،﴾يعرف الْمجرِمونَ بِسيماهم﴿چرا؟ چون  ١,﴾لا يسئَلُ عن ذَنبِه إِنس و لا جانٌّ﴿

فرمايد آا را نگهداريد بازرسي است ميو  ايستجا كه آن ٣﴾و قفُوهم إِنهم مسؤلُونَ﴿در موقف ديگر فرمود:  ؟كنيد

چـه كسـي   و چه كسي تبهكار است که معلوم شد و اما وقتي سؤال كردند  !مكنيمیسؤال  خب ،ا سؤال كنيمتا از آ

   .﴾يعرف الْمجرِمونَ بِسيماهم﴿كنند؟ چون پرهيزكار است در موقف بعدي ديگر جا براي سؤال نيست, چرا سؤال نمي

 نفس انسان مسئول اعمال او و شهادت اعضا بر نفع و ضرر آن

 ؛گوييم اقرار كردهمان اگر كسي با زبان خود بگويد من اين كار را كردم ميهاي عرفيغرض آن است كه ما در بحث

اين زبان مثل دست و پا عضو اين بدن است كه  است؛ براي اينكه زبان كار نكرده ،گويد او شهادت دادهولي قرآن مي

زنند چه اينكه دست و پا حرف مي ،ن هم حرف بزند شهادت استاگر زبا ،گيردهمهٴ اين اعضا را به كار مي ،آن نفس

جا فرمـود:  شود زبان متهم است اما آنمعلوم مي» تقّروا«فرمود گويد ميجا كه زبان سخن مياگر آن .شهادت است

﴿مهتأَلْسِن هِملَيع دهشهر مي ﴾تد موقف است يا آن حالا يا بر ،كنيمما دهن را مهـا  تكلّفي است كه برخياساس تعد

چـه نباشـد, همـه    و باشـد   ٤»كـلّ القـويٰ   افي وحد«چه نفس  ؛گفتند. غرض آن است كه مجرم اصلي نفس است

حتي زبان هم اگر حرف  ،اگر زيرمجموعهٴ او حرف زدند در حقيقت شهادت دادند ،كندزيرمجموعه را او دارد اداره مي

چون زبـان كـه    ،دهدزبان شهادت مي ؟به كسي گفتند چرا غيبت كردي اگر .چون مجرم زبان نيست ،زد شهادت داد

چرا دروغ گفتي؟ چرا شهادت باطل دادي؟ چرا غيبت كردي؟ چرا  .است »مغتاب«كند اين شخص است كه غيبت نمي

                                                
  .٣٩. سوره الرحمن, آيه١
  .٤١. سوره الرحمن, آيه٢
  .٢٤. سوره صافات, آيه٣
  .٣٢٠. اسرار الحکم، ص٤



 

  ١١از  ١١شماره صفحه:   / ٢٠ه يس جلسه تفسير سور

 دهد اين نفس است كه همه كارهـا را دارد انجـام  گويند زبان شهادت ميآيد ميمت زدي؟ وقتي زبان به حرف مي

  دهد. مي

 فَتأْتونَ أَفْواجاً﴿جا كه طبق آيه اما آن ،باشد اين راجع به قول است ءٍ﴾أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿بنابراين اگر 

طور نيست كه حـرف  اين و دهدآن ديگر كلّ اعضا دارند شهادت مي ،نقل كردند »فريقين«كه  ﴾و فُتحت السماءُ ٭

به صورت  »يس«آن فعلاً از حريم بحث بيرون است. اما آنچه در اين سوره مباركه که آن شهادت فعلي است  ،باشد

كه براي دنيا بود  قُلُوبِهِم﴾ ختم اللَّه علي﴿ن شود آمعلوم مي ،خواهيم بكنيمكار تازه مي ؛ يعني﴾الْيوم﴿رسمي فرمود: 

الْيوم نختم ﴿كنيم ديگر امروز دهن را مهر مي نددادبا دهن انجام ميرا که ان امروز تمام كارهايش ،يك چيز ديگر است

كار  »أيدي«كار كرده باشد يا  »اَرجل«نه اينكه  ،﴾أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ علي

آا در حقيقت  ،گرددنفوس برمي به آن» هم«اين  ؛ يعنی﴾أَرجلُهم﴿و  ﴾أَيديهِم﴿و  ﴾أَفْواههِم﴿كرده باشد آن ضمير 

  اين كار را كردند. 

 نکردن آناسر فرصت دادن به تبهکاران با توجه به قدرت جمع

لَو نشاءُ لَطَمسنا و ﴿دهيم ولي به اينها ميدان مي ؛توانيم بساط اينها را جمع كنيمفرمايد ما در دنيا الآن هم ميبعد مي

شوند اينها كجـا را  نابيناي محض  ؛ يعنياگر ما چشم اينها را صاف بكنيم ،صاف كردن ؛ يعني»طَمس« ﴾أَعينِهِم علي

 ؛ يعنـی چشم اينها را كه صاف كرديم ﴾فَاستبقُوا الصراطَ﴿گوييم اگر اين كار را كرديم ما به آا مي ؟توانند ببينندمي

کـه  ند هسـت  ناچـار  ؟بينند كه بخواهند راه برونـد كجا را مي ﴾فَأَني يبصرونَ﴿دهند شدند، بخواهند راه را ادامه  بينانا

  جا بايستند.همان
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اگر  ١﴾كُونوا قردةً خاسئين﴿نظير  ؛كنيماينها را مسخ مي ﴾مكانتهِم و لَو نشاءُ لَمسخناهم علي﴿آورتر از اين رنج

اساس هوش قبلي, اما شايد بر ،تواند راهي را كه نرفته برودنابينا ديگر نمي ؛شوندمی ينها را مسخ كرديم بدتر از نابيناهاا

 و بخواهند سبقت بگيرند ﴾أَعينِهِم فَاستبقُوا و لَو نشاءُ لَطَمسنا علي﴿راه آمده را بتواند برگردد; لذا درباره نابينا فرمود: 

ولي دربـاره مسـخ    ؛كنـد برگشتن را ذكـر نمـي   ؟اما برگشتن چطور ،بينندبراي اينكه نمي ،توانندرا ادامه بدهند نميراه 

فَمـا  ﴿نه راه برگشـت  و اينها كه مسخ شدند نه راه رفتن دارند  ؛﴾مكانتهِم و لَو نشاءُ لَمسخناهم علي﴿فرمايد: مي

است؛ براي اينكه كلّ هويتشان عوض شده  ،توانند برگردندنه مي ﴾و لا يرجِعونَ﴿انند بروند تونه مي ﴾استطاعوا مضيا

كنند و بايد چطوري عمر را صرف ميو  اما ما اينها را آزاد گذاشتيم ببينيم اينها در چه حال ،اينها در قدرت ما هستند

در  .گيريمبه تدريج هم مي و ما به تدريج داديم ؛تيار اينهاستها به عنوان آزمون, موقّتاً در اخبدانند كه تمام اين قدرت

ـ اين نكره در سياق نفي است ـ  و اللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لا تعلَمونَ شيئاً﴾﴿فرمود:  »نحل«سوره مباركه 

و مـن نعمـره   ﴿در دوران كهنسالي و فرتوتي فرمود:  ٢،كُم تشكُرونَ﴾و جعلَ لَكُم السمع و الْأَبصار و الْأَفْئدةَ لَعلَّ﴿

هكِّسنلْقِ﴾﴿رفته رفته و كمبه تدريج, كم ﴾ني الْخاعضا و جوارح اينها را, توان بدني اينها را, هوش و استعداد اينها را ف 

قَلْباً وعـى  « مگر ٣،﴾لكَيلا يعلَم من بعد علْمٍ شيئاً﴿شوند ها گرفتار فراموشي ميبرخي .گيريمحافظه اينها را مي و

ايـن گرفتـار آلزايمـر و فراموشـي در دوران      ؛قلبي كه ظرف قرآن باشد نه درس و بحث قرآني داشته باشد ٤؛»الْقُرآنَ

 .ر قلبش جا نگيردولي قرآن د ؛ممكن است كسي درس و بحث قرآن داشته باش .اين خيلي نور است ،شودكهنسالي نمي

اين  »قَلْباً وعى الْقُرآنَ« ،كندعمر طولاني داشته باشد آبرومندانه زندگي ميو شود ، اگر هم پير قلبي كه ظرف قرآن شد

   چه كتابي است!
                                                

  .٦٥. سوره بقره, آيه١
  .٧٨. سوره نحل, آيه٢
  .٥. سوره حج, آيه٣
  .»الْقُرآنَ لَا يعذِّب اللَّه قَلْباً وعى«؛ ١٦٧، ص٦. وسائل الشيعة، ج٤
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 عدم تنافی سرمايه فطری انسان با فقر او در علوم حصولی

و اللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم ﴿ فرموديديه که آ در اينالآن اما شما فرموديد انسان با سرمايه خلق شد  :پرسش

  لا تعلَمونَ شيئاً﴾.

كند اين كودك اگر گريه مي .دانداما بديهيات را نمي ،جا هم گفته شد با سرمايه فطرت خلق شده استهمان ،بلهپاسخ: 

هيچ ممكن نيست كودكي بيخود گريه كند  ، زيراكنديه نميكند يا دردي دارد يا جايش تر شده بيخود گربه حق گريه مي

اينها علوم حصولي است كه به  ؛داند آتش گرم استاما نمي ؛حتماً مشكلي داردكند گريه مياگر واقعاً  ،يا بيخود بخندد

اما در درون اين كودك, صدق  ،شيئاً﴾ و اللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لا تعلَمونَ﴿فرمود:  .تدريج بايد ياد بگيرد

تا دروغ يادش  ؛شودروز به روز شكوفاتر ميو ها آفريده شده با اين سرمايه ،است و حق است و خير است و حسن

شود, حق, امانت, صدق, خير در درون او الهامي الهي است كه گويد, دروغ از خارج بر او تحميل ميندهند دروغ نمي

و من نعمره ننكِّسـه فـي   ﴿جا هم فرمود: اين است. با آن سرمايه خلق شده ٥همها فُجورها و تقْواها﴾فَأَلْ﴿فرمود: 

كليه باشد قابل و قضيه مهمله نباشد ، اگر اين عموم داشته باشد ،اش عمومات يا اطلاقاتي استالبته اينها همه ،﴾الْخلْقِ

يا  ﴾أَلا لَه الْخلْق و الْأَمر﴿اما اگر او جنبه امري را حفظ كرده باشد  ،﴾ه ننكِّسه في الْخلْقِو من نعمر﴿ست هتخصيص 

او  جنبه خلقي .كنيماگر او جنبه امري را حفظ كرده باشد ما از آن جهت او را ضعيف نمي ﴾قُلِ الروح من أَمرِ ربي﴿

كار اوست آن را ممكن است ما كم  آنچه ابزار او و , دستگاه قلباو هاي مغزسلول شود,او ضعيف  حافظه مانند اينکه

   .كندتواند ترميم ح كه مسلّط باشد ميولي رو ؛كنيم

                                                
  .٨. سوره شمس, آيه٥
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 توبيخ به عدم تعقّل انسان با توجه به سلب قدرت بدنی او

خيـال  و كردنـد  بي زنـدگي مـي  بينند؟! آا كه خيلي با شادامگر اين صحنه را نميو فرمود اينها مگر تعقّل ندارند 

يـك انسـان مـؤمن     و اما يك موحد ،ندهست كردند دنيا فقط با شادابي و نشاط است در دوران كهنسالي سرگردانمي

اين خيلي فرق  ،صبرانه منتظر رسيدن آن روز استبيو يك آينده خوب به انتظار اوست چون  ،است »فرحان«هميشه 

کند او کاملاً با نشاط است منتها منتظر رسيدن وران سالمندی احساس پوچی نمیانسان مؤمن در د هرگز يک ؛كندمي

  امر الهی است.

 ؟نازنـد كنيم, آخر اينها به چه چيزي ميگيريم, مسخ ميفرمود اين وضعشان است ما اگر بخواهيم چشمشان را مي

هم  خواهد انسان را آندانشكده است مي الآن صدها .اينها كه يك قطره آب بودند ما اينها را به اين صورت در آورديم

هاست كشف نشده, بسياري از داروهاست كشـف  بسياري از بيماري است. ندههنوز در آن مابشناسد فقط بدن او را 

يك جا را مغز كرده با آن دستگاهي كه چندين متخصص  ١،﴾أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمني﴿ ؟مگر اين چه بود ،نشده

 ،فقط مغز را بشناسند, يك جا را قلب كرده, يك جا را چشم كرده, يك جا را گوش كرده, يك جا را شنوايي داده بايد

ما اين را به اين صورت در  ﴾أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمني﴿فرمود:  .نبودکه اين چيز ديگري  و همين يك قطره آب بود

أَ ﴿چينيم را برمي او بعد هم بساط ،اي از اسرار اين خلقت را بفهمندشند گوشهكوآورديم كه الآن همه دانشمندان مي

  نه راه كسي را ببنديم.و براي همين است كه نه بيراهه برويم  ،دكنرا به تعقّل و تدبر دعوت مي اينكه ما فَلا يعقلُونَ﴾

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٣٧. سوره قيامت, آيه١


